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روزنه

 پيشگيرى از انزوا 
با ديپلماسى فرهنگى

ــه در دولت  ــى ك ــى از مباحث يك
ــتقبال  ــد و مورد اس يازدهم مطرح ش
قرار گرفت، بحث ديپلماسى فرهنگى 
بود. ديپلماسى فرهنگى يك ابزار براى 
ــزوا در حوزه فرهنگ و هنر  خروج از ان
محسوب مى شود كه مى توانيم به واسطه 
آن افراد و نظرها را با خود همراه كنيم. 
آنچه عنوان شد به اين معنا نيست كه 
ــر مى بريم، بلكه  ــا امروز در انزوا به س م
راهى است براى پيشگيرى تا هيچ گاه 

به اين معضل دچار نشويم. 
ــت  ــر مى خواهيم چهره  اى درس اگ
ــور معرفى كنيم بايد در زمينه  از كش
ديپلماسى فرهنگى با توانايى بيشترى 
ــه  ــى ك ــويم؛ موضوع ــه ش وارد عرص
ــال هاى گذشته مورد  ــفانه در س متاس
ــت  ــت. در گام نخس ــت قرار گرف غفل
ــاى خوبى نياز  ــت، به ديپلمات ه حرك
داريم تا داشته ها و امكاناتمان در عرصه 
ــى كنند. ما  ــگ را به خوبى معرف فرهن
ــا و ارزش هاى  ــورى داريم با باوره كش
ــخص خودمان و بايد آن را طورى  مش
ــه ديگران مجالى پيدا  معرفى كنيم ك
نكنند تا با ملاك و معيار خود دست به 

ارايه اطلاعات درباره ما بزنند. 
ــت كه بزرگان و  انتظار من اين اس
مسوولان فرهنگ و هنر ما موضوعات 
ــود، به گونه اى  ــا دريافت خ ــه ب را، البت
معرفى كنند كه بتوانيم آنچه هستيم را 

به درستى به جهان نشان دهيم. 
ديپلماسى فرهنگى از نظر تكنيكى 
فعاليت هاى متفاوتى را مى طلبد؛ از يك 
ــور در جمع بين المللى  كنگره يا حض
گرفته تا برگزارى برنامه هاى فرهنگى. 
ــد بين اصحاب فرهنگ راهى  آمدوش
ــت از  ــه درك درس ــتيابى ب براى دس
ــه از هم  ــت و تا زمانى ك ــر اس يكديگ
شناخت صحيح نداشته باشيم رسيدن 
به چشم انداز ميسر نخواهد بود. حركت 
صحيح در اين حوزه به اين معنى است 
كه بايد يكديگر را با دقت بررسى كنيم، 
ــنويم و به سوال  ها پاسخ  نظرات را بش

دقيق بدهيم. 
اين گفت و شنود و پاسخ دادن نوعى 
ــت كه به  ــى فرهنگى اس از ديپلماس
بارورى و شكوفايى ذهنى متقابل منجر 
ــاند.  ــود و ما را به تفاهم مى رس مى ش
ــت  ــترك در جهان كم نيس نقاط مش
اما متاسفانه در دنياى امروز تحت تاثير 
ــى ناهنجار  ــايل سياس حوادث و مس
ــرار گرفته ايم و به همين دليل وقتى  ق
ــا را افزايش مى دهيم نقاط  گفت وگوه
ــن تر از قبل  ــترك شفاف تر  و روش مش

مى شود. 
بررسى عملكرد هنرهاى تجسمى در 
اين مدت كوتاه، چه در بخش خصوصى 
و چه در بخش دولتى، نشان از بالندگى 
و اثرگذارى بسيار دارد. اميدوارم بتوانيم 
شرايط را به گونه اى فراهم كنيم كه اين 
ــك حوزه به ديگر بخش هاى  روند از ي
هنرى و فرهنگى تسرى يابد تا به تعامل 
برسيم.؛ تعامل به معناى همكارى فعال 
طرفين، چون به عنوان نمونه امكان دارد 
شما مدام فيلم هايى به ديگر نقاط جهان 
ــال كنيد اما در نقطه هدف اتفاقى  ارس
جز سكوت نيفتد. از سوى ديگر شايد 
طرف مقابل هم به همين صورت عمل 
كند و باز هم با سكوت مواجه باشيم كه 

نمى توان نام تعامل بر آن نهاد. 
ــت  ــى فرهنگى اس اين ديپلماس
ــراى دريافت و  ــد راهى ب ــه مى توان ك
ــتر مردم نقاط مختلف  شناخت بيش
ــد و شرايطى  جهان از فرهنگ ما باش
ــروز در  ــه از آنچه ام ــم بياورد ك فراه
ــر متعالى جريان  ــان به عنوان هن جه
دارد مطلع شويم. اين دريافت اطلاعات 
قطعا در مسير رشد جامعه تاثيرگذار 
ــا در حوزه هاى متفاوت  خواهد بود. م
ــى فرهنگى نياز داريم كه  به ديپلماس
ــژه اى دارد. درك  ــگاه وي هر يك جاي
ــوزه اجتماعى و  ــا در ح اين تفاوت ه
فرهنگ عمومى، حرفه اى و دانشگاهى 
شرايط خاص خود را مى طلبد كه بايد 
ــى به آن  ــى عموم در حوزه ديپلماس
ــيم. اگر بتوانيم اين  توجه داشته باش
ــتى در نظر بگيريم  تفاوت ها را به درس
ــا به زبان  ــك از اين حوزه ه ــا هر ي و ب
خودشان صحبت كنيم حتما از مبحث 
ــى نتيجه مثبتى  ــى فرهنگ ديپلماس

به دست  مى آيد. 
معاون هنرى وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى

مكتوب

مميّزى را برداريد!

ــال و اندى كه گذشت، خبرهاى خوب و وعده هاى  در اين يك س
ــت، و از جمله  ى اين خبرها و  دل انگيز و اميدواركننده كم نبوده اس
وعده ها، برداشته شدن مميّزى قبل از چاپ، معطل نكردن كتاب ها و 
رسيدگى كردن به وضعيّت كتاب هايى كه معطل مانده اند «در اسرع 
ــريع ترين زمان ممكن». ايده ى برداشتن مميّزى قبل از  وقت» و «س
ــد و گناه آن را هم به گردن ناشر  ــيد كه منتفى ش چاپ طولى نكش
ــنده انداختند. ناشرانِ مخالفِ برداشتن مميّزى قبل از چاپ  و نويس
حرفشان اين بود كه اگر قرار باشد مميّزى قبل از چاپ برداشته شود 
اما مميّزى بعد از چاپ همچنان برقرار بماند، تازه يك مشكل ديگر به 
مشكلات قبلى اضافه خواهد شد. اگر با مجوّز قبل از چاپ خيال ناشر 
راحت است كه بعد از چاپ مسئله اى نخواهد داشت، بدون مجوّز قبل 
از چاپ نگران است كه مبادا بعد از چاپ يقه اش را بگيرند و آن وقت 
ناچار است فرمهاى چاپ شده را بريزد دور، و اين يعنى پرداخت يك 
ــارت ديگر... پس الاكرامُ بالاتمام! مميّزى  هزينه ى اضافى و يك خس

را برداريد! 
ــت و  ــاپ و چه بعد از چاپ، مميّزى اس ــه قبل از چ ــزى، چ مميّ
اراده اى ست كه از بيرون به اثر تحميل مى شود. به قول يكى از مقامات 
مسئول، تعبير محترمانه اى ست از همان «سانسور» خودمان. «سانسور»، 
«مميّزى»، «نظارت»، «اعمال نظر»... همه تعبيرهاى مختلفى ست از يك 
مفهوم. اگر بد است و با اصول بيست و چهارم و بيست و پنجم قانون 
اساسى مُنافات دارد، بايد به كلّى برداشته شود و هيچ تفسير و تأويل و 
اما و اگرى هم نبايد در كار باشد. اما واقعيّت ماجرا از اين قرار است كه 
ما هنوز با برداشته شدن «سانسور» فاصله ى زيادى داريم. و آن هم نه 
فقط به اين دليل كه اولياى امور فرهنگى سانسور يا- به قول خودشان 
ــور  - مميّزى را لازم مى دانند و هيچ برنامه اى هم براى حذف سانس
كتاب و حتا در پيش گرفتن رفتارى مُشابه آن رفتارى كه با مطبوعات 
مى شود ارائه نمى كنند، بل كه به اين دليل كه ما همگى، از مقامات 
و از مترجم و ناشر بگير تا نويسنده و مؤلف، با سانسور بزرگ شده ايم، 
با سانسور كنار آمده ايم، به سانسور خو گرفته ايم و هنوز نتوانسته ايم 
تكليف خودمان را با اين مقوله روشن كنيم. سانسور، بله يا نه؟ باشد 
يا نباشد؟ هيچ جواب روشنى به اين سؤال نمى دهيم. هم مى خواهيم 
ــان را مدافع آزادى بيان معرّفى كنيم و هم از اين كه مخالفت  خودم
خودمان را با سانسور به صراحت و روشنى اعلام كنيم ابا داريم. يكى به 
نعل مى كوبيم و يكى به ميخ، با يك دست پس مى زنيم و با يك دست 
ــنده اى كه يكى از كتاب هاش در وزارت ارشاد  ــيم. نويس جلو مى كش
ــت خواهان «قانونمند شدن» سانسور مى شود و عين  معطل مانده  اس
همين اظهار نظر را از زبان خانم مترجمى كه يكى دوتا كتاب معطل 
دارد مى شنويم. نويسنده ى ديگرى مى گويد با خود سانسور مسئله اى 
ــت كه همه ى اصلاحاتى را  ــاكى اس ندارد، بل كه فقط از اين بابت ش
كه به او گفته اند انجام داده است، ولى باز هم اصلاحات ديگرى به او 
تحميل كرده اند: «هرچه گفتند كردم، اما باز هم مى گويند بكن!» همان 
نويسنده اى كه خواهان قانونمند شدن سانسور شده است، معتقد است 
ــيد و آن هم  ــكوفايى رس كه ادبيّات معاصر ما در دهه ى چهل به ش
دقيقن به اين دليل كه تازه در دهه ى چهل بود كه سانسور يك سر 
و سامانى پيدا كرد و جا افتاد. يكى از ناشران پيشكسوت به «نحوه ى 
اجراى مميّزى» اعتراض دارد و مى گويد «مشكل مميّزى نبود قانون 
صريح و اجرايى نشدن قانون هاى موجود است.» اما اگر خود نويسنده 
«در قبال اثر خود مسئول و پاسخگو» باشد چى؟ گروهى از نويسندگان 
و مترجمان در مهرماه سال گذشته، در نامه اى خطاب به وزير فرهنگ 
و ارشاد و اسلامى، با تأكيد بر اين واقعيّت كه نويسنده خود «مسئول» و 
«پاسخگو»ى اثرى ست كه ارائه مى دهد، خواستار انتشار كتاب ها «بدون 
دخالت سانسور» شدند. با مجوّز قبل از چاپ، وزارت ارشاد مسئوليّتى 
را كه على القاعده بايد به عهده ى نويسنده باشد به عهده مى گيرد و با 
مجوّز بعد از چاپ، بخشى از اين مسئوليّت را به ناشر منتقل مى كند. 
اما اگر خود نويسنده  مسئول آن چيزى  باشد كه نوشته است و نخواهد 
كه اين مسئوليّت را به گردن اين و آن بيندازد، هيچ دليلى براى مجوّز 

قبل از چاپ و بعد از چاپ وجود نخواهد داشت. 
ــيدگى به وضعيّت كتاب هاى  ــا وجود اقداماتى كه در جهت رس ب
ــروط» اعلام شدن تعدادى از  معطل مانده صورت گرفته است («مش
ــراى تعدادى از كتاب هاى  ــاى «غير مجاز» و صدور «مجوّز» ب كتاب ه
ــريع ترين  ــرع وقت» و در «س ــيدگى «در اس ــروط»)، هنوز با رس «مش
ــختگيرى ها و  ــترين س زمان ممكن» هم فاصله ى زيادى داريم. بيش
ــيّت ها اما در حوزه ى داستان و رمان به چشم مى خورد. «غير  حساس
ــيارى از كتاب هايى كه در سالهاى 1384 تا 1392  مجاز» ماندن بس
ــنگين و وسيعى كه براى  ــده بود و اصلاحات س «غير مجاز» اعلام ش
كتاب هاى «مشروط» در نظر گرفته مى شود نشان  مى دهد كه بدبينى 
شديد و سوء تفاهمى كه همواره نسبت به داستان و رمان وجود داشته 

است كماكان ادامه دارد.
ــت و يك بيانيّه ى شخصى  ــتانى را با مانيفس  آيا يك روايت داس
اشتباه مى گيريم و شخصيّت هاى داستانى و واقعيّت هاى داستانى را با 
آدم هاى واقعى و واقعيّت هاى بيرونى يكى مى پنداريم و به اين ترتيب 
راه را براى تأويل ها و تفسيرهاى فراتر از داستان باز مى كنيم؟ آيا اين 
واقعيّت را كه گفت و گوهاى داستانى دو طرف دارد و سه طرف دارد 
و چهار طرف دارد و هزار طرف دارد و هيچ كدام از آنها از زبان نويسنده 
ــت ناديده مى گيريم؟ نويسنده بركنار و بيرون از ماجرا، نشسته  نيس
ــتانى را كه از درون خودش بيرون  ــه اى و دارد داس ــت يك گوش اس
ــنده دارد آينه اى را در  كشيده است براى شما تعريف مى كند. نويس
كنار جاده اى راه مى برد و آن چه را كه در طول جاده دارد مى گذرد به 
شما نشان مى دهد. هرچه نويسنده قسم مى خورد كه اين داستانى كه 
داريد مى خوانيد فقط يك داستان است و جعل واقعيّت است و همه ى 
ــت و هر گونه شباهتى با آدم هاى واقعى و  شخصيّت ها ساختگى ا س
ــت فايده اى  ــا آن چه در عالم واقع اتفاق مى افتد تصادف محض اس ب
ندارد. هرچه نويسنده اصرار مى كند كه هيچ تلاشى در جهت تبليغ 
و تحميل هيچ پندار و مرامى به خرج نمى دهد فايده اى ندارد. يقه اش 
ــت آن چه  ــتان و در پشُ را مى گيريم و خيال مى كنيم كه با اين داس
به چشم مى بينيم مى خواهد يك حرفى بزند كه سرراست نمى تواند. 
نويسنده مى گويد باور بفرماييد كه هيچ كاسه اى زير نيم كاسه نيست: 
ــت و نه هيچ چيز ديگرى و من فقط يك  ــتان اس اين فقط يك داس
داستان نويسم كه دارد داستان خودش را تعريف مى كند و هيچ سوداى 
ديگرى در سر ندارد. اگر حرف نويسنده را باور نمى كنيد، قول شاعر 
را باور كنيد كه مى گويد: يار با ماست، چه حاجت كه زيادت طلبيم؟/ 

دولتِ صحبتِ آن مونسِ جان ما را بس!

تماشاخانه

امنيت شغلى هنرمندان تهديد مى شود

 بى مقدمه بگويم در دولت تدبير و اميد آقاى روحانى انتظارات اوليه 
فعالان و دوستداران هنر نمايش هنوز برآورده نشده است و كمبود كار 
و نبود امنيت شغلى همچنان آينده اين هنر و هنرمندان آن را تهديد 
مى كند؛ زيرا شرايط خلق و توليد هنر نمايش - كه بحرانى بود- از آغاز 
دولت تدبير و اميد، بحرانى تر شده است. در اينجا به دليل محدوديت جا 
تنها به سه مورد آن اشاره مى كنم و بحث درباره ساير ابعاد آن را مى گذارم 

براى وقتى و جايى ديگر. 
1- بحران اول نبود توسعه است. حتى بسيار بدتر از افت چشمگير 
«كيفيت» آثار نمايشى- كه روز به روز سطحى تر و نااميدكننده تر مى شوند- 
اينك اين «كميت» امكانات است كه در وهله اول براى همه مشكل آفرين 
ــوى نهادهاى مسوول، متناسب با رشد جمعيت،  ــده است زيرا از س ش
ــعه چندانى صورت نمى گيرد  ــرفت زمانه، توس تحول اجتماعى و پيش
ــت احساس نياز و مسووليت  ــتگاه هاى اجرايى آنطور كه لازم اس و دس
نمى كنند. براى نمونه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى در سى وچندسال 
اخير در تهران تنها دو تالار «حافظ» و «فردوسى» به رشته هاى پيشين 
ــت و اينك با 12ميليون جمعيت تنها  خود در قبل از انقلاب افزوده اس
ــت. (شهر،  وحدت، سنگلج، هنر، محراب،  داراى هفت تالار نمايشى اس
ــم از پاريس و لندن و برلين  ــى). در اينجا اگر بخواهي ــظ و فردوس حاف
ــى  ــال نياوريم و به همين «قاهره» همتاى خود كه 140تالار نمايش مث
دارد نگاهى بيندازيم، بايد گفت واقعا از كاروان عقب مانده ايم و به گفته 

منتقدان «حرفى براى گفتن نداريم.»
ــد كه دريابيم  ــرايطى بحرانى تر به نظر مى رس ــت در ش اين وضعي
هم اكنون 18دانشكده هنرهاى نمايشى (با هزار فارغ التحصيل در سال) 
داريم و از سه هزار آموزشگاه آزاد هنرى 700تاى آنها ويژه تربيت بازيگر 
و كارگردان تئاتر است به اين ترتيب سالانه هزاران نيروى جوان و مشتاق 
ــوند بى آنكه وزارت ارشاد كمترين امكاناتى براى  به بازار كار وارد مى ش

توليد، تجربه يا ابراز وجود و هنر آنها در نظر گرفته باشد. 
ــتقيم اين بى توجهى، از سويى رقابت غم انگيز و به دور   نتيجه مس
ــت آوردن حتى سالنى كوچك  از ارزش هاى اخلاقى گروه ها براى به دس
ــوه، باندبازى و بدتر از همه  ــكال گوناگون: تملق، رش ــت كه به اش اس
«سفارش پذيرى»، هر روز بيشتر خود را به رخ مى كشد و از سوى ديگر 
ــته و حرفه اى  ــى و هرزرفتن بهترين نيروهاى كاركش بيكارى تحميل
ماست. به گونه اى كه تا پيش از اين، هر كارگردان حرفه اى سالى يك بار 
ــود، اما الان حتى در فاصله زمانى  ــهر نصيبش مى ش تالارى در تئاترش
ــال هم غيرممكن است پايش به آنجا برسد، نتيجه مستقيم اين  سه س
ــريال هاى  محدوديت و اهمال، علاوه بر خلأ فرهنگى (كه جا را براى س
مبتذل ماهواره اى بازمى گذارد)، فقر مادى و معنوى هنرمندان حرفه اى و 

فراموشى و مرگ تدريجى بهترين نيروهاى كارآمد ماست! 
2- بحران دوم نبود سرمايه مناسب براى توليد يا عدم حمايت كافى 
دولت براى دفاع از آثار باكيفيت است. در همه جاى دنيا بخشى از بودجه 
ــود كه  دولت به صورت يارانه صرف توليد آثار فاخر و حدگذارى مى ش
وظيفه شان نگهدارى سطح ذوق ملى، ارتقاى انديشه و توسعه ارزش هاى 
هنرى است. بدبختانه ميزان كل بودجه فرهنگ و هنر ما يك ونيم درصد 
ــت! و از آن بدتر هنر در لايحه بودجه رديف حقوقى  بودجه عمومى اس
ــش ميلياردتومانى هنرهاى  ــدارد، در نتيجه هنگامى كه به  بودجه ش ن
نمايشى امسال (كه نصف بودجه يك سريال معمولى شبكه يك است) 
مى رسيم، مى بينيم سرانه هر ايرانى براى هنر نمايش در طول يك سال، 
ــت! غم انگيزتر و بدتر از آن باز هم اين است كه  70عدد تك تومانى اس
ــكن كردن اين پول براى 200هزارنفرى كه در سرتاسر  بدانيم در سرش
ايران كار تئاتر مى كنند، به هر فرد براى كل هزينه زندگى (خرج خورد و 
خوراك و اجاره خانه و...) و توليد هنر نمايش (باز هم در طول سال) تنها 
30هزارتومان مى رسد؛ يعنى هر هنرمند ماهى دوهزارو500تومان! اين 
ارقام زمانى مايوس كننده و تكان دهنده تر است كه دريابيم «مردم» همه 
حاميان خوبى براى زندگى هنرمند و كلا فرهنگ و هنر نيستند. زيرا در 
پيچ و خم يك زندگانى غريزى گرفتار آمده اند و به شدت درگير تامين 
مايحتاج اوليه زندگانى روزمره اند! به گونه اى كه يك خانواده شهرى در 
سبد روزانه براى كل فرهنگ و هنر يعنى (تئاتر، سينما، كتاب، روزنامه، 
موسيقى، نقاشى و...) تنها 2/3درصد است. در حالى كه همين خانواده 
براى دخانيات 2/7درصد گذاشته است. يعنى پولى كه هر خانواده براى 
ــيگار مى پردازد، به مراتب از كل پولى كه به فرهنگ و هنر  كشيدن س
اختصاص داده است، بيشتر است. نتيجه اين فقر و سوءسياست فرهنگى 
ــدن آثار ارزشمند  (يعنى بى توجهى دولت و بى اعتنايى مردم) توليدنش
ــتگاه هاى هنرى به آثار  ــأن اين تاريخ و فرهنگ و روى آوردن دس در ش
ــع، كم خطر و بى خرج همچون نمايش هاى آماتور خام، كارهاى  كم توق
ــبك، سرگرم كننده و بى محتواست! شق القمر هم كه بكنند  تجارى س
براى راضى نگه داشتن بزرگان، سالى چند كار مناسبتى پرهزينه سفارش 
ــايند و نه به ارزش هاى  مى دهند كه البته هيچ كدام نه فضايى مى گش

هنرى زمانه چيزى مى افزايند. 
3- وجه سوم بحران مساله مديريت است. مطلب از اين قرار است كه 
در ايران رابطه هنرمندان و مديران، مدت هاست مخدوش به نظر مى رسد، 
زيرا مديران هنرى ما متناسب با سطح سواد و تجربه هنرمندان، ظرافت  
هنر، تحولات اجتماعى و اهداف درازمدت ملى انتخاب نمى شوند (به جز 
يكى، دو استثنا مانند دكتر على منتظرى گرانقدر). انگار قصدى در ميان 
باشد مى گردند و افرادى را به دور از هرگونه تخصص و شايسته سالارى 
براى اين بخش پيدا مى كنند كه ناآگاه بى تجربه و بى انگيزه و به دور از 
تربيت و شناخت هنر و هنرمندان باشند. شخصا مديرى مى شناختم كه 
پست مديريت را چند سالى غصب كرده بود و اما علنا مى گفت از نمايش 
بدش مى آيد يا ديگرى كه نمى دانست تالار سنگلج و محراب و مولوى 
ــت؟ يا ديگرى كه به جز چهره هاى تلويزيونى هيچ نويسنده،  در كجاس
بازيگر يا كارگردان تئاترى نمى شناخت. ديگرى كه در همه عمرش يك 
نمايشنامه نخوانده و نمايشى را نديده  بود! حال چنين مديران فاقد دانش 
و تجربه و فرهنگى چگونه مى توانند به يارى افرادى چون باجناق محترم 
ــريك دفتر تجارى قبلى شان، دستگاه تئاتر مملكت را اداره كنند  يا ش

خدا مى داند! 
و اوضاع زمانى بغرنج و بحرانى مى شود كه به جاى هرگونه تفاهم و 
احترام و همدلى و به يارى دفتر و منشى و تلفن و ديوار، بخواهند براى 
ــونت و غرور و بستن راه هاى ارتباط  تثبيت يا احراز قدرت خود، با خش
ــور را مدبرانه اداره  كنند! طبيعى است اينگونه  با هنرمندان، تئاتر كش
انتخاب هاى نامناسب باعث مى شود تا هرگز تلاشى براى افزايش بودجه 
صورت نگيرد، تالار تازه اى راه اندازى نشود، هيچ كس در جايگاه خود قرار 
ــمندى بر صحنه نرود و از همه مهم تر براى حفظ  نگيرد، هيچ اثر ارزش
ــام زندگى هنرى و زحمات و آثار  ــور با بى ذوقى تم صندلى خود سانس

نمايشى ما را تهديد كند. 

       در اوليـن حضورتان در جمع هنرمندان در شـهريور  �
سال گذشته زمانى كه اين دفتر را تحويل گرفتيد، گفتيد 
اين دفتـر را به «خانه مادرى» هنرمندان و اهالى فرهنگ 
تبديل خواهيد كرد. آيا واقعا اين دفتر، «خانه مادرى اهل 

فرهنگ» شده است؟ 
ــال، وزارت  ــايد قضاوت اين موضوع كه در طول يك س ش
ــلامى به خانه مادرى هنرمندان و اهل  ــاد اس فرهنگ و ارش
فرهنگ تبديل شده است، زود باشد. مى توانم بگويم در اين 
مدت پاى هنرمندان به وزارتخانه باز شده است. زمانى كه به 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى آمدم با هنرمندان رشته هاى 
ــى و... ديدار  ــينمايى، موسيقى، هنرهاى نمايش مختلف س
ــردم. برخى از اين هنرمندان مى گفتند حدود  و گفت وگو ك

چهارسال است كه از خيابان بهارستان رد نشده اند. 
  برخى هم البته هشت سال... . �

ــان را به اينجا نگذاشته  ــال پايش بله؛ برخى هم هشت س
ــد. اين خبر بدى براى ما بود؛ هنرمندانى كه بايد وزارت  بودن
ــان بدانند، اينجا را  ــاد اسلامى را خانه خودش فرهنگ و ارش
ــاختمان نشدند؛ به اين دليل كه  تحريم كردند و وارد اين س
اميدى نداشتند. فكر مى كنم حداقل كارى كه در اين مدت 
ــت كه هنرمندان نسبت به آينده خود  صورت گرفته اين اس
ــبت به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى  ــدند و نس اميدوار ش
خوشبين هستند. الان هنرمندان با معاونان وزارتخانه ارتباط 
ــايل و مشكلاتشان را بيان  نزديك و صميمانه اى دارند. مس
مى كنند و اين نظرات مورد توجه قرار مى گيرد. اين رفت وآمد 
و تعامل و تبادل نظر باعث به وجودآمدن اعتماد متقابل بين 
ــود كه  ــلامى و هنرمندان مى ش ــاد اس وزارت فرهنگ و ارش
ــرط موفق بودن وزارتخانه در  ــيار مغتنم است. ش براى ما بس
مسووليت هايش، ايجاد اين نوع اعتمادهاست. ما نمى توانيم به 
اهالى هنر دستور دهيم كارى انجام دهند يا سفارشى از طرف 
ما بپذيرند و دنبال كنند. ما به كسى سفارش كار نمى دهيم. 
خود افراد هستند كه بر اساس ذوق و سليقه شان طرح هايى 
را ارايه مى دهند و ما آنها را بررسى و احيانا مجوزشان را صادر 

مى كنيم. 
 در يك سـال اخيـر شـما از جمله وزراى پيشـرو در  �

موضع گيرى ها بوديد در حالى كه وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامى اگر نگوييم بيشتر از وزارتخانه اى مثل امورخارجه 
كـه كمتـر از آن در نـوك حمله هاى تنـد اصولگرايان و 
منتقدان دولت نبود. به طور مثال صحبت هايى كه درباره 
رفـع فيلترينـگ شـبكه هاى اجتماعى انجـام داديد يا 
انتقادهايى را كه به رييس جمهور شده بود و شما در اتاق 
بازرگانى پاسخ برخى از اين افراد را داديد، نشان مى دهد 
علاوه بر حمايت كامل از دولت و شـخص رييس جمهور، 
خودتان هم مواضع روشـنى داريد كه با برخى جناح هاى 
تندرو در تضاد اسـت. فكر نمى كنيد اين موضع گيرى ها 
فشار را به وزارتخانه حساسى چون ارشاد بيشتر مى كند؟ 
ــتر شده است.  ــار برخى جريان ها در اين مدت بيش فش
سليقه هاى مختلفى در كشور وجود دارد. گروه هايى هستند 
ــليقه  خودشان سليقه ديگرى را نمى پذيرند. هر  كه غيراز س
ــد، بلافاصله در  ــان باش ــى را كه برخلاف ديدگاه هايش اقدام
مقابلش موضع مى گيرند. من اين را مى دانستم. از همان ابتدا 
حاشيه هايى را كه در اطراف اين وزارتخانه بود، مى شناختم اما 
با علم و اطلاع نسبت به اينكه ممكن است آنچه گفته مى شود 
به مذاق برخى  خوش نيايد، ديدگاه هاى خودم و سياست هاى 

عمومى دولت را بيان مى كنم. 
 اما يكى از انتقاد هايى كه به شما مى شود اين است كه  �

حرفتان جلوتر از عملتان است. يعنى گاهى صحبت هايى 
در جايى عنوان مى كنيد كه با فشارهايى كه از سوى برخى 
جناح ها به وزارتخانه مى شود، عقب نشينى كنيد. به طور 
خاص موضع گيرى اى كه در برابر مميزى داشتيد. پيش از 
ورودتان به وزارت فرهنگ و ارشـاد اعلام كرديد مميزى 
پيش از چـاپ را برمى داريـد. اين حرف بـا واكنش هاى 
زيادى روبه رو و در نهايت هم اين موجب شـد حرفتان را 
پس بگيريد. اين عقب نشينى ها و تغييردادن هاى مداوم 
سياست هاى وزارتخانه به جريان برنامه هاى شما آسيب 

نخواهد زد؟ 
ــينى ام مى گوييد،  من اين نكته اى را كه درباره عقب نش
ــينى نكردم.  ــول ندارم. درباره مميزى هيچ گونه عقب نش قب
خودم اعتقاد به مميزى داشته و دارم. نمى شود يك دستگاه 
ــلامى بگويد هر  ــاد اس حكومتى مثل وزارت فرهنگ و ارش
ــود و ما هم هيچ نظارتى  ــوع كتابى با هر صورتى چاپ ش ن
ــيم. در هر صورت اصل مميزى در قانون به ما  ــته باش نداش
ديكته شده و مصوبات شورايعالى انقلاب فرهنگى كه براى 
ــت.  ما جنبه قانونى دارد وظايفى را برايمان تعيين كرده اس
ــن در روزهاى آغاز تصدى خودم عنوان كردم  نكته اى كه م
ــاپ را برداريم  ــزى قبل از چ ــود كه مى خواهيم ممي اين ب
ــا در اين دوره  وقتى  ــران واگذار كنيم ت و آن را به خود ناش
ــان را براى بررسى به وزارت فرهنگ  مى خواهند كتاب هايش
ــلامى دهند و مدت طولانى را كه كتاب اينجا  ــاد اس و ارش
ــال هم  ــوز بگيرد – كه گاهى به دو س ــود تا مج متوقف ش
ــت. ما اين را در  ــيده است- برداريم. قانون، مشخص اس رس
اختيار ناشران قرار مى دهيم تا خودشان مواردى را كه با قانون 
تعارض دارد، اصلاح كنند و كتاب را به ما ارايه دهند. بعد از 
چاپ كتاب را دوباره بررسى مى كنيم. اگر احيانا مواردى باقى 
ــد كه احتياج به اصلاح داشته باشد، آن را اصلاح  مانده باش
ــران زير بار اين موضوع نرفتند و گفتند  مى كنيم. منتها ناش
ــاد اسلامى مى خواهد مميزى را كه از  وزارت فرهنگ و ارش
ــور تعبير مى كنند، از خودش به ما منتقل كند.  آن به سانس
چون آنها نپذيرفتند ما هم گفتيم همين روال قانونى را طى 
خواهيم كرد. اتفاقى كه در عمل افتاد، عقب نشينى نيست. ما 
21نفر از شخصيت هاى فرهيخته و دانشمند كشور را به عنوان 
هيات نظارت بر كتاب كودك و بزرگسال به شورايعالى انقلاب 
ــى معرفى كرديم. اين هيات در طول اين چندماه به  فرهنگ
ــكيل داد و آيين نامه هايى تدوين  ــاتى تش طور مرتب جلس
ــت هايى كه هيات هاى نظارتى ما دنبال  كرد. يكى از سياس
ــت كه تا جايى كه مى شود كار را به ناشران  مى كند اين اس
و برخى نهادهاى دولتى واگذار كنيم. نهادهاى عمومى مورد 
ــتند. ما ناشرى داريم كه بيش از 30سال در كار  اعتماد هس

ــران كارشناسان  ــر فعاليت مى كند. ما مى دانيم اين ناش نش
خوبى براى بررسى كتاب دارند و آنها اين كتاب ها را بررسى 
مى كنند. بعضى از نهادهاى پژوهشگاهى نيز شخصيت هاى 
علمى دارند كه خودشان كتاب ها را بررسى كنند. بر اساس 
آيين نامه هايى كه تدوين و به تصويب هيات هاى نظارت هم 
رسيده است، اين اختيارات در حال تفويض است. عملا ما كار 

را به همين هيات ها واگذار مى كنيم. 
 آنچه در اين مدت بارها به آن اشاره شده و همين الان  �

هم شما درباره آن صحبت كرديد بخشى از مميزى است. 
اما مميزى در ايران مختص كتاب نيست. در حوزه سينما 
و تئاتر هم مميزى داريم. حداقل با توجه به مجوزهايى كه 
در اين مدت صادر شـده به نظر مى رسد در آن بخش ها 
كمى اين مشـكلات حل شـده اما مميزى كتاب با همه 
برنامه ريزى ها و صحبت هايى كه درباره آن مى شود هنوز 
به معضلـى براى وزارتخانه و اهل فرهنگ تبديل شـده 

است... .
ــينما و تئاتر كار را  ــيوه س در اين بخش هم داريم به ش
ــبك  ــكان بار خودمان را س ــم. حتى الام ــد مى كني قانونمن
ــيارى از كتاب ها را بررسى  مى كنيم. يعنى خود ناشران بس
ــود نمى آيد. ما فقط  ــكلى هم به وج و چاپ مى كنند و مش
ــن الان كه هنوز اين كار واگذار  نظارت كلى مى كنيم. همي
نشده است سعى شده تا زمان پاسخگويى براى هر كتابى را 
ــود اين زمان  به يك ماه كاهش دهيم. اگر مميزى واگذار ش
ــت به دو هفته كاهش پيدا كند. يعنى هر كتابى  ممكن اس
ــود ظرف كوتاه ترين مدت تكليف آن را  كه اينجا ارايه مى ش

مشخص مى كنيم. 
 يكى از انتقادها به وزارت فرهنگ و ارشـاد اسلامى،  �

اين اسـت كه با وجـود اتفاقات خوب در حـوزه مجوز و 
بهترشـدن سرعت پاسـخگويى اما هنوز مميزها همان 
افراد قبلى هسـتند و مديران رده پايين تر در اين بخش 
برخى از كسـانى  هسـتند كه در دولـت قبلى در همين 
سيستم مشكلاتى را براى كتاب ها به وجود مى آوردند. به 
همين دليل به مميزى هاى سليقه اى همچنان ايراد گرفته 

مى شود. مثالش هم قضيه «كمد خوشگل» است... .
ــايار ديهيمى مطرح  اين البته انتقادى بود كه آقاى خش
ــديم كه اينطور نبوده و  ــى كرديم و متوجه ش كرد. ما بررس
قدرى بى انصافى كردند. مواردى بوده كه گفته شده و مورد 
ــى اين مدت  ــت. كارى كه ما ط ــم قرار گرفته اس توجه ه
ــطح حوزه  ــت فرهنگى انجام داديم، اين بود كه س در معاون
ــته دانشجويان  ــى مميزها را ارتقا داديم. در گذش كارشناس
ــانس كتاب ها را بررسى مى كردند. الان  ليسانس و فوق ليس
ــته و  ــان برجس تلاش كرديم به جاى اين افراد از كارشناس
باسوادى كه دانشجوى دكترا يا استاد دانشگاه هستند و در 
ــته خاصى تخصص دارند، براى بررسى كتاب ها كمك  رش
بگيريم. اين بالابردن سطح كارشناسى خيلى هم مثبت بوده 

و خرده گيرى هايى را كه صورت مى گرفت، كمتر مى بينيد. 
  از ابتـداى تشـكيل دولـت تدبير و اميـد قول هاى  �

زيادى درباره بازگشـايى انجمن صنفـى مطبوعات داده 
شـده است. خود شما هم در صحبت هاى گوناگون اعلام 
كرديد مشكلى براى بازگشايى انجمن صنفى نداريد اما 
تشكل هاى موازى زيادى راه اندازى شده و انجمن اصلى 
كه از سـال ها قبل خانه ما اهالى رسـانه بوده بازگشايى 
نشده است. ما در يك بخش ديگر همين وزارتخانه يعنى 
در سازمان سينمايى شـاهد بوديم كه اولين اقدام آقاى 
ايوبى بازگشايى خانه سـينما بود. جزو وعده هاى دولت 
بازشدن نهادهاى صنفى بسته شده بود و آقاى ايوبى در 
خانه سـينما را باز كرد و به دست اهالى اصلى اش سپرد؛ 
اتفاقى كـه در حوزه مطبوعاتى نيفتاد و ما نمى دانيم كه 
بالاخره تكليف انجمن صنفى مطبوعات چه خواهد شد 
همچنين بحث توقيف مطبوعات در يك سـال گذشته 
و همين طـور بحث مجوزهايى كه بـراى روزنامه ها صادر 
مى شود. ما در اين چندماه شاهد بوديم كه مجوز روزنامه 
داده نشـده و روزنامه هايى هم كه شـروع به كار كردند 

همان  هايى بودند كه از قبل مجوز داشتند.
 اگر بخواهم از آقاى انتظامى دفاع كنم بايد بگويم ايشان 
يكى از شخصيت هاى واقعا رسانه اى و متخصص در اين حوزه 
است كه از ابتدا در حوزه مطبوعاتى فعاليت داشته و به دليل 
همين تخصصش به عنوان نماينده مطبوعات در هيات نظارت 
بر مطبوعات انتخاب شده و كار خودش را خوب مى شناسد. 
ــينما با انجمن صنفى مطبوعات متفاوت  اما بحث خانه س
ــت. در مورد خانه سينما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى  اس
بود كه برخورد كرد، خانه سينما را بست و شروع به تقويت 
ــينما كرد. ما آمديم با  تعداد خاصى در برابر مديران خانه س
ــينمايى صحبت كرديم و در نهايت به  گروه هاى مختلف س
نوعى تفاهم رسيديم و اين نهاد صنفى بازگشايى شد. درباره 

انجمن صنفى مطبوعات موضوع كمى فرق مى كرد. صدور 
ــاد  ــى برعهده وزارت فرهنگ و ارش ــوز اين انجمن حت مج
ــلامى نبود. وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى اين مجوز  اس
را صادر كرده است. ما بعد از مستقرشدن در وزارت فرهنگ 
ــلامى مذاكراتى را با وزير تعاون و وزير اطلاعات  و ارشاد اس
انجام داديم و به اين نتيجه رسيديم كه وزارت اطلاعات كه 
ــته عليه انجمن صنفى مطبوعات شكايت كرده و  در گذش
منجر به بسته شدن آن شده؛ شكايتش را پس بگيرد. وزارت 
اطلاعات هم شكايتش را پس گرفت. تلاشى كه بايد از طرف 
ــخصا دنبال كردم و وزارت اطلاعات هم  ما انجام مى شد ش
ــت و اعلام كرد ما از اين  ــما به دستگاه قضايى نامه نوش رس
انجمن شكايتى نداريم. منتها دستگاه قضايى در حال حاضر 
اجازه بازشدن انجمن صنفى را نمى دهد. اين دستگاه مى گويد 
ما كارى نداريم كه وزارت اطلاعات شكايتش را پس گرفته 
اگر ما اينجا را پلمب كرديم به دلايل ديگرى است. بنابراين 
ما تا به حال موفق نشده ايم انجمن صنفى را باز كنيم به اين 
دليل كه گفتم. در مورد صدور مجوز روزنامه ها هم بايد بگويم 
اين اتفاق در هيات نظارت بر مطبوعات صورت مى گيرد كه نه 

آقاى انتظامى تصميم  گيرنده است و نه حتى وزير. اين هيات 
يك مجموعه شش هفت نفره شامل نمايندگان شوراى انقلاب 
ــده قوه قضاييه و مجلس  ــى، حوزه علميه قم، نماين فرهنگ
شوراى اسلامى است و تصميمات آنها را نمى شود به معاونت 
ــب كرد. اتفاقا دبيرخانه هيات نظارت  مطبوعاتى تنها منتس
ــتقل است در اين دوره ايجاد  بر مطبوعات كه دبيرخانه مس
شده و براين موضوع نظارت مى كند. الان صدور مجوزها به 
صورت هفتگى در اين دبيرخانه انجام مى شود و در آن مجوز 
ــه، ماهنامه و روزنامه صادر و به اداره كل مطبوعات  هفته نام
داخلى تحويل داده مى شود. در هيات نظارت اعلام مى شود 
مجوز ماهنامه يا هفته نامه را بدهيد تا مدتى منتشر شود و 
ببينيم افراد تا چه اندازه در اين حوزه تخصص و توانايى دارند 
بعد اين مجوز تبديل به مجوز روزنامه مى شود. اين ديدگاهى 
ــت  ــت كه هيات نظارت دارد و تا اندازه اى هم معقول اس اس
ــوز روزنامه را گرفتند و حتى تا  ــده برخى مج چون ديده ش
50شماره هم منتشر كرده اند اما به دلايل مسايل و مشكلات 
ــاير موارد نتوانسته اند اين روزنامه را ادامه دهند و  مالى و س
تعطيل شده است. اما با اين روش مى شود فهميد كه كسى 

توانايى انتشار روزنامه را دارد يا خير؟ 
 حالا كه بحث كيفيت شد مطبوعات ايران را با توجه  �

به افقى كه در دولت يازدهم در مورد ارتقاى سطح كيفى 
ترسيم شده بود، چگونه مى بينيد؟ 

من وضعيت مطبوعات را اصلا مطلوب نمى بينم چون در 
ــور با مطبوعات سروكار داشتم  فرصت هايى در خارج از كش
به خصوص با مطبوعاتى كه در بيروت و كويت منتشر مى شود، 
آشنايى كامل دارم و مطبوعات مصر و تركيه را ديده ام. البته 
مطبوعات آنها با مطبوعات اروپايى قابل قياس نيستند منتها 
ــتند. روزنامه ها و نشرياتى كه در حال حاضر  در جوار ما هس
ــوند بسيار اندك  ــر مى ش در ايران به صورت حرفه اى منتش
هستند. روزنامه نگارانى كه حرفى براى گفتن داشته باشند 
و هر روز به طور مرتب قلم بزنند و در مورد مسايل مختلف 
اقتصادى، اجتماعى و سياسى اهل مطالعه باشند، تعدادشان 
ــت. تعدادى از روزنامه ها و نشريات هستند كه  مطلوب نيس
وقتى ورق مى زنيد احساس مى كنيد افراد حرفه اى گردهم 
جمع شدند. اين روزنامه نگاران حرفه اى در هر محيطى باشند 
كار خودشان را بلدند و آنجا را غنى مى كنند و نشريه خوبى 
ــرياتى كه  ــر مى كنند. اما در خيلى از روزنامه ها و نش منتش
منتشر مى شوند افراد حرفه اى در آنها نيست و آموزش هايى 

ــود ندارد. حتى گاهى برخى از خبرنگاران،  در اين مورد وج
مى خواهند مطالب اظهارشده را نقل به معنا كنند بدون اينكه 
قصد و غرضى داشته باشند اشتباه مى نويسند و نمى توانند 
ــكلاتى از اين قبيل وجود  مطلب را درست بيان كنند. مش
ــاد  دارد كه فكر مى كنم در اين زمينه وزارت فرهنگ و ارش
ــطح  ــلامى بايد كارى براى آموزش خبرنگاران كند تا س اس
كيفى روزنامه ها ارتقا پيدا كند و روزنامه هاى غنى و پربارى 
ــته باشيم. ما تيراژ روزنامه هايمان در ايران كم است. در  داش
كشورى مثل كويت با دوميليون جمعيت ميانگين تيراژشان 
ــود. در حالى كه ما  ــخه منتشر مى ش بين 65 تا70هزار نس
كشورى با  76ميليون جمعيت تيراژ روزنامه هايمان كم است. 
به اين دليل است كه اين روزنامه ها نمى توانند مخاطب را قانع 
كنند. برخى وقت ها حس مى شود كه روزنامه ها از روى دست 

هم كپى مى كنند. 
 يكـى از ايرادهايـى كـه از وزارت فرهنگ و ارشـاد  �

اسـلامى گرفته مى شـود برخى انتصاب هايى اسـت كه 
در سـطح مديـران كل صورت گرفته. اين ايراد بيشـتر 
به معاونت فرهنگى گرفته مى شـود. به اين دليل كه در 
معاونت هنرى و سـينمايى انتخاب ها يكدسـت تر بوده 
اسـت. در بخش فرهنگى شـاهد هستيم با وجود اينكه 
عملكرد آقاى صالحى خوب بوده هرچند شـايد كسـى 
فكر نمى كرد ايشان بهترين انتخاب در اين حوزه باشد. اما 
مديران اين حوزه بيشـتر از افرادى هستند كه در دولت 
قبلى هم در برخى از اين پست ها امتحانشان را پس داده 
بودند. اينكه در دولت صداهاى مختلفى به گوش برسد، 
خوب است؛ اما ناهمگونى هايى اتفاق مى افتد كه قابل نقد 
است، مثلا در اداره كتاب اتفاقاتى مى افتد كه با آن چه در 
دولت وجود دارد تفاوت دارد و به نظر مى رسـد كه تحت 

فشارهايى رخ داده... 
سياست كلى دولت يازدهم اين است كه از همه نيروهايى 
كه واجد صلاحيت هستند، استفاده كند. خيلى به سليقه هاى 
ــا معيارهاى اين  ــى آنها نگاه نكنيم. همين قدر كه ب سياس
وزارتخانه مناسب باشند براى ما كفايت مى كند. من خودم در 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى بر اساس معيار عمل مى كنم. 
اين معيارها اعتقاد به نظام و ولايت فقيه، برخوردارى از تدين 
و التزام عملى به اسلام و داشتن تخصص و كارايى در كارى 
ــت كه به افراد واگذار مى شود. همچنين بايد اهل افراط  اس
ــوزه كتاب اينطور  ــند. فكر مى كنم در ح و تفريط هم نباش

است. ممكن است افرادى در دولت قبلى بودند كه در وزارت 
ــلامى فعاليت داشتند اما به اين معنى  ــاد اس فرهنگ و ارش
نيست كه به قول آقاى رييس جمهور داس برداريم و همه را از 
يك سمت درو كنيم. آدم هايى كه علاقه مند به خدمت كردن 
هستند و تخصص لازم را دارند، مى توانند كار كنند. انتصاباتى 
كه در معاونت فرهنگى صورت گرفته با همين معيارها بوده 

و آنها سياست هايى را كه ما اعلام كرديم، دنبال مى كنند. 
 در دولت گذشـته بولتن سـازى هايى توسـط برخى  �

نهادها و رسانه هاى متصل به برخى جريان هاى سياسى 
بـه صورت بدعت به وجود آمد و عادى شـد. اين كار در 
دوره شـما به شـدت زياد شـده و اين بار شاهد هستيم 
عليـه وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـلامى هم اين حركت 
صورت گرفته اسـت. شـاهد هسـتيم هنوز يك جريان 
فرهنگى آغاز نشـده يا كتابى منتشـر نشده يك سرى 
رسـانه هاى خاص شروع به بولتن سـازى مى كنند. فكر 
نمى كنيد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى بالاخره بايد اين 

بولتن سازى ها را متوقف كند؟ 
چرا، حتما وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى در مقابل اين 
بولتن سازى ها بايد بايستد. قبلا هم گفتيم اگر مجوزى صادر 
مى كنيم پاى مجوزمان مى ايستيم. البته بعضى از محصولات 
ــده بود و حالا  ــان در دوره قبلى صادر ش ــى مجوزش فرهنگ
ــود، مثلا در مورد  ــان جو سازى مى ش در اين دوران عليه ش
فيلم رستاخيز بيشتر بولتن سازى ها در جهت اين است كه 
ــخصيت هاى حوزوى و مردم متدين را تحريك كنند كه  ش
چرا چهره حضرت ابوالفضل(ع) در اين فيلم نشان داده شده 
ــاخت اين فيلم در دوره گذشته صادر شده  ــت. مجوز س اس
است و هشت، نه  سال طول كشيده تا اين فيلم ساخته شود 
و سال گذشته هم در جشنواره فجر به نمايش گذاشته شد. 
ــينمايى تلاش كرد تا با مراجع  ــازمان س در همين مدت س
محترم تقليد صحبت كند و با برخى از شخصيت هاى موثر 
ــن اثر يك فيلم  ــا آنها را قانع كند اي ــت ت صحبت كرده اس
مذهبى در جهت نشر فرهنگ عاشوراست. ما با آنكه مجوز 
ساخت اين فيلم را نداديم، اما پايش ايستاديم. فيلم را فيلم 
خوبى مى دانيم. منتها اين اصل كه بولتن سازى مى كنند يك 
واقعيت است، متاسفانه به صورت بسيار گسترده هم صورت 
مى گيرد و گاهى از سوى نهادهايى است كه خيلى خودشان 
ــى مى دانند. نه تنها در مورد وزارت فرهنگ و ارشاد  را ارزش
ــيارى از وزارتخانه ها اين روند در  ــلامى بلكه در مورد بس اس

ــت. من گاهى بولتن هايى مى بينم كه در اختيار  جريان اس
ــا از طرف برخى  ــور قرار مى گيرد. اين بولتن ه مقامات كش
نهادهايى است كه از بودجه دولتى استفاده مى كنند؛ اما سر 
تا پايشان دروغ است. وقتى نگاه مى كنيم مى بينيم از ابتدا تا 
انتها جعل و تحريف است. گاهى اشاره شده كه فلان وزير در 
دولت، فلان مساله را عنوان كرده است. درحالى كه ما ديده ايم 
ــت. در حوزه  ــاده و كاملا دروغ اس ــه اصلا اين اتفاق نيفت ك
فرهنگ هم برخى خبرگزارى ها و سايت هايى كه راه اندازى 
شده اند دست به تحريف، جعل يا برخورد گزينشى با خبرها 
مى زنند. در اين مصاحبه ها آن قسمتى را كه مورد نظر هست، 
مى نويسند و بقيه را بيان نمى كنند و همين موجب سوءتفاهم 
مى شود. ما به خود اين سايت ها و خبرگزارى ها تذكر داديم و 
سعى كرديم اين كار را اصلاح كنيم. اما متاسفانه اين واقعيت 

وجود دارد. 
 در مـورد «روز رسـتاخيز» از تـلاش رييس سـازمان  �

سـينمايى براى حل مشـكل آن با مراجـع گفتيد. خود 
شـما از چهره هايى هستيد كه در حوزه درس خوانديد و 
به نوعى با حوزه هاى علميه در ارتباطيد و از سوى ديگر، 
چهره سياسـى داريد و الان در راس مهم ترين وزارتخانه 
فرهنگى كشـور قرار داريد. برخـى از واكنش هايى كه از 
سوى برخى شـخصيت ها نسـبت به بعضى رويدادهاى 
فرهنگى مى شود، اغلب، بر اساس بولتن ها يا شنيده هايى 
است كه اطرافيان يا افرادى كه در مقابل وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسلامى قرار دارند -و لزوما آن فرد آن اثر فرهنگى 
را نديده اسـت -توليد مى شود، مثلا در مورد فيلم «خانه 
پدرى» واكنش هاى زيادى وجود داشت، اما زمانى كه اين 
فيلم در قم به نمايش درآمد؛ اتفاقا با استقبال روبه رو شد 
و ببيشتر كسانى كه منتقد آن بودند، متوجه شدند آنچه 
درباره اين فيلم شنيدند درست نبوده است. آيا خود شما 
با خصوصياتى كه در بالا گفتم با توجه به شـناختى كه از 
شما و پيشـنيه شـخصى و خانوادگى تان هست، تلاش 
كرديد برخى از اين محصولات فرهنگى را ببينيد تا برخى 

از اين تندروى ها كمتر شود؟ 
ــاد  ــه، من در روزهاى اولى كه به وزارت فرهنگ و ارش بل
اسلامى آمدم رابط هايى را با مراجع محترم و خصوصا روحانيت 
در قم و مشهد تعيين كردم. در ادامه فردى را به عنوان مشاور 
وزير در امور روحانيت منصوب كردم كه فقط كارش برقرارى 
ارتباط نزديك با مراجع تقليد، حوزه هاى علميه، ائمه جمعه 

ــتان ها و مجامع روحانى است. بعد از اينكه  استان ها، شهرس
ــاس كردم اطلاعات ناصحيحى به دست افراد مى رسد  احس
ــخصيت هاى روحانى  ــاز داريم خودمان ش ــدم ني متوجه ش
ــى نيز با عنوان فرهنگ و  ــريه هفتگ را تغذيه كنيم؛ يك نش
ــريه در اختيار حوزه هاى  روحانيت راه اندازى كرديم. اين نش
علميه و ائمه جمعه و جماعات قرار مى گيرد تا كارهاى مثبتى 
را كه صورت مى گيرد، ببيند و برخى شبهاتى كه در ذهنشان 

هست، مرتفع شود. 
 يكى از شـعارهايى كه از بدو تشـكيل دولت يازدهم  �

به خصوص از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى مى شنويم، 
ايستادن پاى مجوزهاست. در مواردى مثل «روز رستاخيز» 
يا نمايش«تانگوى تخم مرغ داغ» كه چند روزى متوقف شد 
شـاهد حمايت معاونت هنـرى از مجوزهاى صادرشـده 
بوديـم. اما در بخش هايى آنقدر فشـار غيررسـمى زياد 
اسـت كه به نظر مى رسـد مسـوولان ترجيح مى دهند 
مجوز صادر نكنند تا از دردسـرهاى بعدى خلاص شوند 
به طور خاص در چند ماه اخير، چندين كنسرت با حمله 
گروه هاى خودسر و تندرو مواجه شد و در نهايت در برخى 
از شهرستان ها مجوز كنسرت نمى دهند. انگار گروه هاى 

خودسر حرفشان را پيش برده اند... 
ــتان ها يك  ــه در برخى شهرس ــوده ك ــواردى ب البته م
ــرت برگزار كرده و با مخالفت  ــته اما كنس گروه مجوز نداش
ــت. موارد زيادترى  ــخصيت هاى آن شهر روبه رو شده اس ش
وجود داشته كه مجوز داشته اند و قرار بوده برنامه اجرا كنند 
اما با مخالفت روبه رو شده اند و احيانا شوراى تامين استان يا 
برخى مقامات استان دخالت كرده و مانع برگزارى كنسرت 
ــده اند. ما با وزارت كشور هم صحبت و اعلام كرديم وقتى  ش
ــود وزارت كشور بايد از آن دفاع كند. نه  مجوزى صادر مى ش
ــع برگزارى برنامه هاى  ــر بيايند و مان اينكه گروه هاى خودس
هنرى شوند. در حوزه سينما در شوراى صدور پروانه ساخت و 
پروانه نمايش از شخصيت هاى آشنا به موضوع دعوت كرده ايم 
تا با آگاهى مجوز صادر كنند ما هم از مجوزى كه صادر شد 
ــتيم. برخى مشكلاتى كه  دفاع خواهيم كرد و پايش مى ايس
ــته پيش مى آمد ناشى از اين بود كه يك سينماگر  در گذش
فيلمنامه اى ارايه مى كرد و مشكلى نداشت، مجوز هم برايش 
ــاخت، نظارتى وجود نداشت و  ــد اما در زمان س صادر مى ش
زمانى كه فيلم ساخته مى شد متوجه مى شديم اثر با فيلمنامه 
ــت و چيز ديگرى ساخته شده است. اگر چنين  متفاوت اس
باشد فرد نبايد انتظار داشته باشد مجوز پخش بگيرد. برخى از 
فيلم هايى كه هنوز مجوز اكران نگرفته اند از اين مقوله هستند 

يعنى فيلمنامه چيزى است و چيز ديگرى ساخته شده. 
 برنامه شما براى حل اين موضوع كه هيچ فيلمى پشت  �

در مجوز نماند، چيست؟ 
ــاخت هم نظارت مى شود كه اين مشكل  الان در طول س
پيش نيايد تا فيلمسازى كلى هزينه و امكانات را صرف كند، 
فيلمى بسازد و بعد دچار مشكل شود. نظارت براى اين است 
كه هر جايى فيلم از فيلمنامه مصوب منحرف شد تذكر داده 

و با گفت وگو حل شود. 
 يكى از مشـكلات وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـلامى  �

در سـال جارى پايين بودن بودجه فرهنگى كشور است 
كه به لحاظ زيرسـاخت هايى كه بايد هزينه كنيد بسـيار 
كم و اندك اسـت. علاوه بر اينكه سال گذشته زمانى كه 
وزارتخانه را تحويل گرفتيد حداقل دو معاونت سينمايى 
و هنرى هركدام كسـرى بودجـه 13ميلياردتومانى را از 
دوره قبل به ارث برده بودند. مشـخص هم نشـد كه اين 

26ميليارد كجاست... .
13ميلياردتومان نبود بلكه خيلى بيشتر بود. كسرى بودجه 
به اين معنا هم نيست. زمانى كه ما به وزارت ارشاد آمديم تمام 
معاونت ها و سازمان هاى وابسته، بدهى كلان داشتند. معاونت 
فرهنگى 64ميليارد بدهى داشت. معاونت هنرى 13ميليارد... 
همين طور ساير دستگاه ها. مجموعا وقتى همه اين اطلاعات 
را دريافت كرديم وزارتخانه بيش از 140ميلياردتومان بدهى 
داشت، مثلا بخشى از اين هزينه ها مربوط به اين مى شد كه 
نمايشگاه برگزار كرده و هشت ميلياردتومان بدهى بار آورده 
ــگاه كتاب هم  ــده بود. در مورد نمايش بودند كه پرداخت نش
ــداد زيادى كتاب  ــور. در حوزه معاونت فرهنگى تع همين ط
ــا پولش را به  ــده بود ام ــدارى و به كتابخانه ها داده ش خري
ناشران نداده بودند. آنچه ما را تحت فشار قرار مى دهد همين 
بدهى هايى است كه به اشخاص و نهادها داريم. در طول اين 
مدت سعى شده بخشى از اين بدهى ها تسويه شود اما هنوز 

هم اين بدهى ها باقى است. 
آيا  بودجه افزايش نيافته است؟  �

ــت. حداكثر هفت،  ــى كرده اس ــه يك تغيير جزي بودج
هشت درصد افزايش پيدا كرده كه نسبت به تورم 25درصدى 

و در مقايسه با سال گذشته، كم بوده است. 

 با اين بودجه؛ شعار شما براى خصوصى سازى در عرصه  �
فرهنگ و هنر، قابل اجراست؟ 

ــمت خصوصى سازى برويم،  با اين بودجه اتفاقا بايد به س
ــار دولت را كم كنيم. وقتى دولت خودش  به اين دليل كه ب
ــمت  نمى تواند هزينه تمام فعاليت هايش را بدهد، بايد به س
ــازى برود. در حال انجام همين كار هستيم. ما  خصوصى س
برگزارى نمايشگاه ها و جشنواره ها را به سمت خصوصى شدن 
سوق مى دهيم. در نمايشگاه رسانه هاى ديجيتال اينگونه بود. 
سال گذشته رقم بالايى براى برگزارى اين نمايشگاه داده شد 
و امسال با ورود بخش خصوصى ما مبلغ خيلى ناچيزى صرف 
ــتيم اين هزينه ها را  كرديم و با همكارى اتاق بازرگانى توانس

پايين بياوريم. 
 يعنى تعامل هايى كه بين وزارتخانه و نهادهاى مختلف  �

مثل شهردارى صورت مى گيرد در جهت خصوصى سازى 
است؟ 

ــتفاده از امكانات  ــازى و بخشى اس بخشى، خصوصى س
ــى  ــا وزارت بازرگان ــا الان ب ــت. م ــى اس ــتگاه دولت آن دس
ــتر درجهت واگذارى هر چه بيشتر  تفاهمنامه  داريم كه بيش

ــا معاونت علمى  ــت. ب ــووليت ها به بخش خصوصى اس مس
ــت جمهورى و شهردارى تهران هم تفاهمنامه   فناورى رياس
ــهردارى تهران امكانات مادى بسيار زيادى  امضا كرده ايم. ش
ــى را در اختيار دارد يا مى تواند فضاهاى تازه اى  دارد. فضاهاي
را بسازد. همچنين اين همه فرهنگسراها و خانه هاى فرهنگ 
كه ما مى توانيم آنچه را كه به عنوان محتوا توليد مى كنيم، در 
اختيار آنها قرار دهيم و از اين فضاها استفاده كنيم. در سايه 

اين همكارى ها، كارها بهتر پيش مى رود. 
 شـما چند وقت پيش در يادداشتى از نگرانى هايتان  �

گفته بوديد و به بحران سـقوط اخلاقى اشـاره كرديد. با 
توجه به اينكه وزيرى هستيد كه سكان فرهنگ كشور را 
در دست داريد، آيا برنامه  اى براى مبارزه با دروغ و سقوط 

اخلاقى داريد؟ 
بله. شوراى فرهنگ عمومى در تهران و مراكز استان ها در 
ــكيل است و مجموعا 10 هزار نفر داريم كه به نوعى  حال تش
ــتند. وظيفه اصلى اين شورا اين  ــوراها دخيل هس در اين ش
است كه در بحث قانونمدارى، اخلاق مدارى و سبك زندگى 
ــر ارزش هاى ملى و دينى راهبردها و راهكارهايى را  مبتنى ب
ارايه كند، روى هويت ملى خودمان و استفاده از امكانات ملى 
تكيه مى كنيم و اصلا جزو وظايف اساسى آن شوراست. بحث 
ــقوط اخلاقى يك مساله نگران كننده براى ماست كه بعد  س
ــال از انقلاب اسلامى و با وجود اينكه همه ما شعار  از 35 س
اخلاق اسلامى و پايبندى بر ارزش هاى اسلامى را مى دهيم، 
مى بينيم كه خيلى ها از اين ارزش ها دور شدند. ما بايد اخلاق 
ــلامى  را در جامعه توسعه دهيم. همين طور غير از بحث  اس
رسانه ها در عمل طورى رفتار كنيم كه الگو قرار بگيريم. هر 
ــدار صحبت كنيم و در عمل به گونه ديگرى عمل كنيم،  مق
نمى توانيم روى اخلاق جامعه تاثير بگذاريم. خودمان بايد به 
گونه اى رفتار كنيم كه ديگران هم رفتار ما را بپذيرند. در اين 
صورت است كه مى شود اخلاق ملى و اسلامى خودمان را در 

جامعه رشد دهيم. 
 يكى از مهم ترين موضوعات كشـور در سـطح كلان  �

ماجراى ارتباط با جهان و ايجاد ديپلماسـى آشتى است. 
فرهنگ و هنر به اعتقاد بسيارى از كارشناسان مى توانند 
كمك خوبى به پيشبرد اين ديپلماسى كنند. از بدو حضور 
دولت يازدهم هم بسـيارى از گروه هـاى هنرى خارجى 
پيشـقدم شدند تا در ايجاد ديپلماسى فرهنگى به ايران 
سفر كنند. خود شما هم با وزراى فرهنگ و هنر كشورهاى 
مختلف ديدار كرديد. اما برخى از حركت ها نيمه  تمام ماند، 
مثلا اركسـتر پيتسـبورگ آمريكا كه گروه مهمى است، 
ابراز تمايل كرد در ايران كنسرت برگزار كند اما به دلايلى 
كه معلوم نيسـت، اجراى اين كنسـرت به تعويق افتاد. 
نويسندگان سرشناسى چون خالد حسينى مى خواستند 
در نمايشگاه كتاب ايران حضور داشته باشند كه با توجه 

به مشكلاتى محقق نشد... .
ديپلماسى فرهنگى حتما مى تواند و بايد به عنوان راهبرد 
ــرار گيرد. هنر خودش  ــى مورد توجه ق ما در بحث ديپلماس
بهترين ابزار و رسانه براى انتقال پيام است. اگر معتقديم بايد 
فرهنگ خودمان را به خارج از كشور صادر كنيم راهش همين 
است مثل ترجمه برخى آثار فاخر داخلى به زبان هاى مختلف، 
اجراى برنامه هاى موسيقى در كشورهاى ديگر و ارايه فيلم هاى 
ــى به  ــر جهان و اعزام گروه هاى نمايش ــينمايى در سراس س
كشورهاى ديگر. ما راه ديگرى براى بحث ديپلماسى فرهنگى 
نداريم و چاره، ارتباط با ملت هاى ديگر از طريق فرهنگ است 
به گونه اى كه در مسايل سياسى هم تاثيرگذار باشد و روابط 
را بهبود ببخشد. تعويق برنامه اركستر آمريكايى دليل خاصى 
نداشته است به غيراز اينكه مى خواستيم اين اتفاق در يك زمان 
مناسب بيفتد. شايد مناسبت ترين زمان هم جشنواره موسيقى 
فجر در بهمن ماه باشد البته قبلا اين صحبت بود كه در همين 
تابستان اين كنسرت برگزار شود. ما از چنين برنامه هايى بسيار 
استقبال مى كنيم. بخشى از موارد و موافقتنامه هايى كه امضا 
ــت و بر اين  ــم تبادل گروه هاى فرهنگى و هنرى اس مى كني
اساس طرف مقابل موافقتنامه، هفته فرهنگى در ايران برگزار 
مى كند و ما هم در آن كشور هفته فرهنگى برگزار مى كنيم. 
الان هم با كشورهاى متعددى تفاهمنامه داريم. گاهى خود آن 
كشورها در اعزام گروه هاى هنرى سهل انگارى مى كنند اما از 

طرف ما اين آمادگى وجود دارد. 
 شما يكى از وزرايى هستيد كه منتقد« فيلترينگ» به  �

شيوه  فعلى هستيد. خودتان در شبكه هاى اجتماعى فعال 
هسـتيد و  معتقديد اين شبكه ها حتى المقدور بايد آزاد 
باشـد. چقدر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى در حل اين 

مشكل؛ مى تواند موثر باشد؟ 
اصل «فيلترينگ» در همه كشورهاى دنيا وجود دارد. هر 
كدام از كشورها بر اساس منافع ملى خودشان يا براى حفظ 
ــرى  ــت فرهنگى و به دلايل اخلاقى و دلايل ديگر يكس هوي
ــايت ها را فيلتر مى كنند. در همه جا هم هست. از چين  از س
ــورهاى اروپايى اين وضعيت را دارند. از آنجا كه  گرفته تا كش
ــدت در برابر  ــه به فرهنگ خودش پايبند است، به ش فرانس
فرهنگ بيرونى به خصوص آمريكايى واكنش نشان مى دهد. 
ــاس منافع ملى و ارزش هاى اخلاقى، معتقديم  ما هم بر اس
جاهايى بايد اينترنت را فيلتر كنيم و برخى شبكه ها را ببنديم. 
برخى موارد با امنيت ملى منافات دارد. هيچ كشورى نيست 
كه اجازه دهد امنيت ملى اش دچار خدشه شود. طبيعى است 
با اينها برخورد شود. اما مواردى هست كه نفعش از ضررش 
بيشتر است. مثل بحث شبكه هاى اجتماعى. ممكن است در 
اين شبكه هاى اجتماعى موارد غيراخلاقى هم رخ دهد اما بايد 
ــتر از ضررش هست يا نه؟ اگر  ببينيم نفع اين شبكه ها بيش
مثبت است بايد از آنها استفاده كنيم. حتى برخى شبكه هاى 
ــد. حالا اين تلفن از  ــى كه عملكردى مثل تلفن دارن ارتباط
طريق وايبر يا واتس آپ استفاده مى شود. اين مساله اى است 
ــكل ندارد. ممكن است در همين تلفن هاى معمولى  كه مش
هم كه در دسترس همه هست دو نفر در مكالمه شان مسايل 
غيراخلاقى را مطرح كنند. ما كه نمى توانيم تلفن را ببنديم. 
ــتن اين  در اينگونه موارد دولت به صورت اصولى مخالف بس
شبكه هاى ارتباطى است و در كميته  مصاديق مجرمانه هم 
ــدت از آنها دفاع مى كند. به نظر من نياز به زمان داريم.  به ش
زمان كه بگذرد بالاخره افراد مى پذيرند اين شبكه ها مشكلى 
ندارند و بايد از اين امكانات به صورت بهينه استفاده كرد. واقعا 
جمهورى اسلامى در جهت منافع خودش مى تواند بهترين 
استفاده را از شبكه هاى اجتماعى كند. شبكه هاى اجتماعى 
يكى از ابزارهاى خوب و موثر براى انتقال فكر هايى هستند كه 

مى خواهيم منتقل كنيم. 

على جنتى، وزير ارشاد در گفت وگو با «شرق»: 

عقب نشينى نكرده ام  فرزانه ابراهيم زاده

از زيـر تابلـوى وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـلامى در خيابان «كمال الملـك» و ميدان 
«بهارسـتان» كه گذشتم به سوال هاى متعددى كه مى شـد از وزير ارشاد پرسيد، فكر 
مى كردم؛ سوال هايى كه نيمى از آنها پيش از هماهنگ شدن اين گفت وگو هم براى دفتر 
على جنتى فرستاده شده بود. بيش از 10ماه از روزى كه او با حكم حسن روحانى و راى 
اعتماد نمايندگان مجلس از زير اين تابلو رد شده در بالاترين طبقه يكى از ساختمان هاى 
اين محوطه كه روزى بخشى از كاخ معروف نگارستان فتحعلى شاهى بوده، گذشته بود و 
حالا راحت تر مى شد درباره برنامه ها و نوع تفكر وزيرى كه سكان فرهنگ و هنر كشور 
را به دسـت گرفته، قضاوت كرد. 11ماه پيش كه نام على جنتى به عنوان وزير فرهنگ 
و ارشـاد اسلامى در فهرسـت كابينه يازدهم قرار گرفت شايد كمتر كسى تصويرى را 
كه امروز از او وجود دارد، در ذهن داشـت. خيلى ها او را با پيشـينه خانوادگى قضاوت 
مى كردند. مثل يكى، دو نفر از 11 نفر وزير سـابق وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـلامى كه 
تصاويرشان در ورودى دفتر او قرار داشت و در هنگام گذر براى رسيدن ديدارى با همه 
آنها داريد؛ از مرحوم ناصر ميناچى مقدم و عباس دوزدوزانى تا سـيد محمد خاتمى و 
على لاريجانى كه صندلى وزارتشان سكويى براى نشستن در مقام رياست دو قوه مهم 

در كشور شد تا حتى وزير گمنامى چون سيد محمد حسينى وزير دولت دهم. اما على 
جنتى از او هم ناشناخته تر بود. تنها عده معدودى بودند كه از سابقه جنتى در وزارت 
ارشاد و دوران سفارتش در كويت اطلاع داشتند. اما حالا زمان و عملكرد او مهم ترين 
قاضى ما در بررسى عملكرد بخش فرهنگى دولت تدبير و اميد بود. جنتى و معاونانش 
در اين مدت حرف هاى زيادى زده و بخش هايى از وعده هاى خود به هنرمندان را عملى 
كرده اند. بخشى را هم به دلايلى كه شايد زمان مهم ترين آنها باشد هنوز نتوانسته اند 
عملى كنند. در اين مدت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى يكى از وزارتخانه هايى بود كه با 
حمله هايى شديد از سوى اصولگرايان روبه رو شد. شايد بعد از وزارت امورخارجه؛ دومين 
وزارتخانه اى بود كه آماج هجوم بولتن سازها و گروه هاى تندرو قرار گرفته است. گفت وگو 
با على جنتى از زمانى كه نامش به عنوان نامزد مهم ترين وزارت فرهنگ و هنرى كشور 
مطرح شـد در برنامه هاى كارى ما قرار داشت. اما هر بار به دليلى شرايط اين گفت وگو 
مهيا نمى شد. مشغله هاى فراوان وزير، جشنواره هاى متعدد و سفرهاى داخلى و خارجى 
و ميهمانانى كه به تهران و خيابان بهارستان آمده بودند، اين فرصت را به تعويق انداخت 
تا در نهايت عصر يكى از پنجشنبه هاى تيرماه 93 در فرصتى يك ساعته اين گفت وگو در 

دفتر ساده وزير شكل گرفت؛ گفت وگويى كه برخلاف بسيارى از گفت وگوهاى مرسوم 
تشريفات زيادى نداشت و در روز تعطيل وزارتخانه انجام شد كه جز نگهبانان وزارتخانه و 
كارمندان دفتر وزير، باقى كارمندان اداره هاى مختلف در حال استراحت بودند. در طول 
اين مصاحبه سعى كرديم به جاى پرداختن به جزيياتى كه در بسيارى از گفت وگوهاى 
كوتاه وزير از او پرسيده مى شود، به كلياتى در حوزه فرهنگ و هنر بپردازيم. آنچه در 
اين گفت وگو آمده شـايد بخشى از سوال هايى باشد كه مى شد از على جنتى پرسيد. 
بخشـى از حرف ها هم خارج از گفت وگو مطرح شـد؛ مثل گله اى كه به عنوان خبرنگار 
تخصصى تئاتر مى شد از او كرد كه چرا اينقدر كه به سينما، موسيقى، تجسمى و ساير 
بخش هاى فرهنگى اهميت مى دهد به تئاتر اهميت نمى دهد و چرا در اين 10 ماه سرى به 
هيچ سالن تئاترى نزده؟ وزير با وارددانستن اين انتقاد، اين نكته را تاكيد كرد كه تئاتر 
هم برايش مانند ساير رشته هاى هنرى اهميت دارد و اگر فرصتى دست دهد حتما به 
تماشاى تئاتر خواهد نشست. بعد از مصاحبه، زمانى كه داشتم از مقابل عكس هاى 11 
وزير پيش از جنتى كه در بخشى از محدوده دفتر او نصب بود مى گذشتم، به سوال هايى 

فكر كردم كه باقى ماند و شايد فرصتى ديگر تا باز از اين راه گذشت. 
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ما نمى توانيم به اهالى هنر دستور دهيم كارى 
انجام دهند يا سفارشى از طرف ما بپذيرند و 

دنبال كنند. ما به كسى سفارش كار نمى دهيم. 
خود افراد هستند كه بر اساس ذوق و 

سليقه شان طرح هايى را ارايه مى دهند و ما آنها 
را بررسى و احيانا مجوزشان را صادر مى كنيم

گروه هايى هستند كه غيراز سليقه  خودشان سليقه 
ديگرى را نمى پذيرند. از همان ابتدا حاشيه هايى را 
كه در اطراف اين وزارتخانه بود، مى شناختم اما با 

علم و اطلاع نسبت به اينكه ممكن است آنچه گفته 
مى شود به مذاق برخى  خوش نيايد، ديدگاه هاى 
خودم و سياست هاى عمومى دولت را بيان مى كنم

 جعفر مدرس صادقى

لوح

وزير و چالش بودجه

بحث و سخن در مورد حوزه فرهنگ 
و هنر بسيار است و بايد در جاى خود 
ــود. اهالى فرهنگ  ــه آن پرداخته ش ب
ــال ها دغدغه ها و  ــن س ــر طى اي و هن
نگرانى هاى زيادى داشته اند.اگر بخواهم 
ــاره كنم،  به حوزه مورد علاقه خود اش
ــد از بودجه  بحث تخصيص يك درص
ــور براى خريد آثار هنرى  عمرانى كش
ــت كه بيش از 10سال  از آن جمله اس
پيش، همزمان با رياست جمهورى آقاى 
خاتمى مطرح بود. متاسفانه اختصاص 
درصدى از بودجه عمرانى كشور براى 
هنر مورد تصويب مجلس قرار نگرفت و 
فقط در هيات وزيران به تصويب رسيد 
و كلمه «بايد» به «مى تواند» تبديل شد. 
ــه «مى تواند» يعنى  ــردن كلم به كارب
وزير يا مسوول بعدى مى تواند تمايلى 
ــى ندارد.  ــد و الزام قانون ــته باش نداش
ــرى ما به كاربردن  تقاضاى جامعه هن
ــود كه عملى  ــد» در قانون ب لفظ «باي
نشد. وزارت ارشاد به عنوان متولى هنر 
مملكت چقدر بودجه دارد؟مسووليت 
ــده آن  ــرى را برعه ــته هن ــد رش چن
گذاشته اند؟ اگر بودجه اى كه بايد براى 
ــتان ها به صورت جدا تعلق گيرد تا  اس
مستقل از مركز كار كنند را هم در نظر 
ــت  بياوريم، چطور مى توان انتظار داش
ــه همه اهالى فرهنگ  اين وزارتخانه ب
ــد؟ آن هم وقتى  ــيدگى كن و هنر رس
ــبت به ساير  كه كمترين بودجه را نس
وزارتخانه ها به آن اختصاص داده اند. در 
اين شرايط وزير اگر همه وجودش هم 
ــار از خواست و ارادت و عشق به  سرش
خدمت باشد، با اين بودجه قادر به انجام 

چه كارى است؟ 
* خوشنويس و رييس شورايعالى خانه 
هنرمندان ايران

 غلامحسين
   اميرخانى*

پرده نقره اى

نياز ما توجه جدى به 
زيرساخت هاست

ــه از  ــال ك ــدود يك س ــد از ح بع
ــذرد، به  ــاى روحانى مى گ ــت آق دول
ــرايط فرهنگى اين كشور اميدوارم  ش
ــوغ در مديريت  ــدوارم كه آن بل و امي
ــينمايى حاكم  طيف هاى مختلف س
ــود و طيف هاى مختلف سينمايى  ش
ــال هنوز هم  ــر بگيرد. به هرح را درب
ــى زمينه ها  ــه در برخ ــم ك مى بيني
ــا به آينده  ــكالاتى وجود دارد. ام اش
مديريت آقاى جنتى اميدوارم. هرچند 
ــه روزهاى اول از زبان  ديالوگ هايى ك
ــان جارى و بعد از مدت كوتاهى  ايش
ــد، خوشايند من نبود،  تكذيب مى ش
ــرى براى  ــرايط بهت ــا اميدوارم ش ام
سينماى ايران رقم بخورد و روزبه روز، 
بيشتر شاهد فضاى اميد، دلبستگى و 
ــينما گران باشيم. اين  همدلى بين س
ــاخت هاى  ــد بپذيريم كه زيرس را باي
ــكل دارد و توجهى به نيازهاى  ما مش
جدى سينما نمى شود. متاسفانه هنوز 
ــى نداريم. بخش  ــتوديوهاى خوب اس
بين الملل سينماى ايران فشل است و 
بهتر است بودجه اى صرف ساخت اين 
زيرساخت ها شود تا اتفاقات بهترى در 
سينماى ما رخ بدهد، چراكه متاسفانه 
ــته سينماى ما  ــال هاى گذش طى س
در نبود زيرساخت ها به شدت آسيب 
ديده و روزبه روز وضعيت بحرانى ترى 
را تجربه مى كند و اين خواسته تمام 
سينماگران است كه شرايط نابسامان 
سينما بهبود پيدا كند. با اينكه گاهى 
ــه در حوزه  ــبت به تصميماتى ك نس
ــينما گرفته  فرهنگ و به خصوص س
مى شود انتقاداتى داريم اما همچنان 
ــخصه براى آقايان  ــبينيم. به ش خوش
ــرام ويژه اى قايلم.  جنتى و ايوبى احت
آدم هاى دانايى هستند. شايد تا پيش 
ــه در حال حاضر  ــن با فضايى ك از اي
در آن هستند خيلى آشنا نبودند اما 
ــتان با  همه ما اميدواريم كه اين دوس
چشم باز و گوش شنوا شرايط سينما 
و فرهنگ را رصد كنند و آينده بهترى 

براى سينماى ايران رقم بزنند. 

 قطب الدين صادقى
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